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نحوه نظارت خبرگان بر نهادهای 
زیر نظر رهبری

رهبری قدرت مطلق کشــور هســتند، لذا ما 
باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند 
و هر عیبــی دارند، با رهبری مطــرح و پیگیری 
کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم 
دارند، آن حســن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار 
تا به حال می شــد، اما قوانینــی را که خودمان 
گذراندیــم، محدود اســت. در آینــده خبرگان 

دیگری می آید که باید ببینیم چه کار می کند. 
شــورایی  اول  از  را  رهبری  اساســی،  قانون  در 

نوشتند
 در قانون اساســی، رهبری را از اول شورایی 
نوشــتند. وقتی امــام(ره) رحلــت کردند و ما 
می خواســتیم رهبری را انتخــاب کنیم، قانون 
اساســی ما شــورایی بود. آن موقع هنوز قانون 
اساســی را اصلاح نکــرده بودیم. خــود امام 
جمله ای گفته بودند که ســند شد. ایشان گفته 
بودنــد که شــورایی خیلی جــواب نمی دهد و 
من فکر می کنم که فــرد بهتر و زود تر می تواند 
تصمیــم بگیــرد. این در حد صحبــت بود و نه 

دستور، چون اظهارنظری کرده بودند. 
هرچه پیکره خبرگان، تنوع بیشــتری داشــته 

باشد، اعتبار رهبری بالاتر می رود
 رهبــری مال همه و پــدر کل جامعه، یعنی 
مســلمان، غیرمســلمان، چپ و راســت است 
و بایــد مرجعی که ایشــان را تعییــن می کند، 
متعلق به همه باشــد و هرچه پیکره خبرگان، 
تنوع بیشتری داشته باشــد، اعتبار رهبری بالاتر 
می رود. بــه نظرم باید این گونه باشــد و ممکن 
اســت کســانی هم نظر دیگری داشته باشند و 

بخواهند کارهای دیگر بکنند. 
عــده ای گفتنــد تأییــد صلاحیــت مجلــس 

خبرگان را به مراجع بدهید
البته خود خبرگان می توانــد قوانین مربوط 
به انتخابــات خود و ردصلاحیت ها و مرجعش 
را اصــلاح کنــد. الان در خبــرگان، نظــرات و 
تصمیــم رد و تأیید صلاحیت ها را به شــورای 
نگهبان دادیم. البته آن موقع می خواســتیم از 
خودمان بگذاریم که  گفتند از خودتان نمی شود 
و باید کســی از بیرون باشد که بعضی ها گفتند 
مراجــع را بگذاریم. گفتیم کــه مراجع اجباری 
ندارند حرف کســی را بپذیرند و قبول نمی کنند 
و نمی خواهند دخالــت کنند. راه های مختلفی 
را رفتیم و ناچار به شــورای نگهبان رســیدیم. 
آن موقع تقریبا همه، شــورای نگهبان را قبول 
داشــتند. اوایل بود کــه رأی دادند تا شــورای 

نگهبان باشد. 
بعد از تأیید شــورای نگهبان از کســانی که در 

نظر دارم، حمایت می کنم
در هیــچ انتخاباتی فهرســت نــدادم، مگر 
زمانــی که حزب داشــتیم و حــزب جمهوری 
فهرســت می داد و ما هم فهرســت می دادیم، 
چون ما جزء آن بودیم. الان فهرست نمی دهیم. 
ولی از کسانی که نظر داریم، وقتی نامزد شدند 

و از فیلتر گذشتند، حمایت می کنیم. 
مذاکره با آمریکا قبل از روحانی شــروع شده 

بود
آنچه در حد کنونی با آمریکا انجام می شود، 
کاری اســت که قبلا با اذن رهبری شــروع شده 
بــود. رهبری پنج، شــش مــاه قبــل از دولت 
آقای روحانــی، در مورد مذاکره بــا آمریکا و با 
میانجیگری سلطان قابوس در عمان، موافقت 
کرده  بودند و مذاکره هم شــروع شده بود. چند 
دوره هم در ســطح کار شناســی مذاکره کردند 
که البته نتیجه ای نــداد. بنابراین اصل مذاکره، 
به خصوص در مسائل هســته ای را رهبری هم 
تأکید کردند و مشــکلی نــدارد و داریم مذاکره 
می کنیم. در حواشــی این، اتفاقات دیگری هم 
افتاد. مثلا در قضیه سوریه اخیرا دو اجلاس در 
یمن برگزار شــد و باز هم ادامــه دارد، در آنجا 
هم مســئولان ما و هم مسئولان آمریکا حضور 
دارند و درباره همین مســئله صحبت می کنند. 
سابقه هم داشته است. مثلا در افغانستان بعد 
از جنگ طالبــان، وقتی مســائل جدیدی پیش 
آمد، ما و آمریــکا همکاری و مذاکره می کردیم. 
در عراق هم همین طور بود و مذاکره می کردیم. 
اگر آمریکا خصومت های گذشته اش را جبران 

کند، می توانیم وارد مذاکره شویم
بالاخره انســان ها که دیوار نیســتند، وقتی با 
هم می نشــینید، حرف های دیگری هم می زنند. 
در یک جا هم به هم می رســند که به همدیگر 
دســت می دهند. اینها بهانه گیری اســت و اگر 
بخواهیــم بهانه بگیریم، از ایــن بهانه ها خیلی 
فراوان اســت. اما درباره رابطه بــا آمریکا، فکر 
می کنــم هنوز   همــان مطلبی کــه امام مطرح 
کردند، برقرار است؛ امام گفته بودند: اگر آمریکا 
آدم شود، با او همکاری و صحبت می کنیم. در 
مورد آدم شدن، یک بار از ایشان پرسیدیم و گفتند 
که بالاخره باید ارتباط مســاوی داشته باشیم و 
این طور نباشــد که آمریکا بخواهد از ابرقدرتی 
خــودش اســتفاده کند. فکــر می کنــم که اگر 
روزی آمریکا دســت از خصومت هایش بردارد 
و خصومت هــای گذشــته اش را جبــران کند، 
می توانیم وارد شویم. یک مقدار به آنها بستگی 
دارد که اگر آن مسئله حل شود، کسی مخالفتی 
ندارد که با آمریکا حرف بزنیم. با اسرائیل چون 

مشروع نیست، حرف نمی زنیم. 
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 «در همان مراسمی که در رستوران برادرش گرفته 
بودند، آقایی رفت پشــت تریبون و گفت شــاید خیلی 
از شــما ها من را نشناســید، من «گل نراقی» هســتم و 
در همــه عمــرم هم فقط همیــن ترانــه را خوانده ام. 
اجــازه می خواهم که امروز هم دوبــاره آن را بخوانم. 
مجلس عجیبی بود. حاضران در عین همخوانی، گریه 
می کردند». این روایت «خســرو سیف» از فعالان سابق 
جبهه ملی از مراســم درگذشــت «حیدر رقابی» خالق 
ترانه اي اســت که اگرچــه ظاهری عاشــقانه دارد اما 
سرگذشتش در پیوندی ناگسستنی با کودتای ۲۸ مرداد، 

کاملا سیاسی شد. 
شــاعر و ترانه، سرگذشت مشــابهی یافتند. بعد از 
کودتا هر دو آواره شدند و آغشــته به روایت و افسانه. 
روایت ترانه اما از ترانه ســرایش مشــهورتر شد. برخی 
می گفتند که ســرهنگ ژاندارمری «سیامک» از رهبران 
ســازمان نظامی حزب توده ایران، پیش از اعدام در ۲۷ 
مهــر ۱۳۳۳ در زندان و در وصف سرنوشــت  غم انگیز 
افســرانی که اعدام می شــدند، آن را ســروده اســت. 
عده ای دیگــر هم فکر می کردند این ترانه را ســرهنگ 
دوم توپخانه «محمدعلی مبشــری» عضو دیگر رهبری 
این سازمان، در وصف سیامک سروده است. برخی هم 
می گفتند که آن ســرهنگ توده ای، شــعر را برای دختر 
یا همســر یا نامزدش سروده اســت. تقارن اعدام اولین 
گروه افســران حزب تــوده در ۲۷ مهــر ۱۳۳۳ با رفتن 
«حیدر رقابی» از ایران، موجب شــد شــایعه ای که به 
راه افتاده بود، تقویت شــود. شعری که «مجید وفادار» 
برایش آهنگی ســاخت و «پرویز یاحقــی» ویولنش را 
نواخت و «حســن گل نراقی» هــم آن را خواند؛ اگرچه 
پیش از آن در یک فیلم فارســی به نام «اتهام» توســط 
یک خواننده ناآشــنا خوانده شده بود. به جز آهنگ ساز 
و خواننده اش کســی از هویت واقعی شــاعر اطلاعی 
نداشــت. شــاعر غضب کرده حکومت، از ایران گریخته 
بود. افرادی هم که از هویت او اطلاع داشــتند، احتمالا 
در برابر موج شــایعات، صدایشان به جایی نمی رسید. 
«خسرو سیف» که با «رقابی» رفاقتی داشته به «شرق» 
می گوید: «بعــد از کودتای ۲۸ مرداد ســازمانی به نام 
سازمان ادبی هنری آناهیتا درست کردیم که رقابی هم 
آنجا فعال بود. زمانی که شــایعات غیرواقع درباره این 
ترانه منتشــر می شــد، ما هنوز در انجمن هنری آناهیتا 
بودیم و بلافاصله آن را تکذیب کردیم و در مجلاتی که 
منتشــر می کردیم، نوشتیم. خود رقابی هم که آن زمان 
آمریکا بــود، تکذیب کرد اما تبلیغات حزب توده خیلی 

مؤثر بود و بیشتر باعث مطرح شدن ترانه شد». 
اگرچــه روایت دیگــری می گوید این شــایعه پیش 
از رفتن رقابــی از ایران قوت گرفت و ســروکار او را به 
فرمانــداري نظامي کشــاند. ابتدا مطبوعات به اشــاره 
مقامات امنیتي نوشــتند؛ ســراینده ترانه عاشقانه «مرا 
ببوس» شاعری به نام «حیدر رقابی» است نه سرهنگان 
حزب تــوده. در ســال های پس از کودتــا، «گل نراقی» 
نیز چند بار احضار شــد تا بگوید با چــه انگیزه ای «مرا 
ببوس» را خوانده اســت. او دراین باره گفته است: «هر 
بار توانســتم بازجو ها را قانع کنم کــه این ترانه را فقط 
به دلیل زیبایی عاشقانه آن خوانده ام و اساسا خواننده 
حرفه ای نیستم. یک بار خواندم و دیگر هم نمی خوانم». 
همیــن بازجویی ها را «حیدر رقابی» هم پس داد. انکار 
او دشــوار تر از گل نراقی بود، زیرا پــس از کودتا، مدتی 
زندانی بود و پرونده سیاســی داشت. «رقابی» سال ۲۹ 
این شعر را در مجموعه ای تحت عنوان «آسمان اشک» 
به چاپ رسانده بود. «عبدالرحیم جعفری»، مدیر وقت 
انتشــارات امیرکبیر، گفته اســت: «اوایل سال ۱۳۲۹ در 
کوران مبارزات مردم و دولت و احزاب چپ و راســت، 
با جوان پرشــوری آشنا شــدم به نام حیدرعلی رقابی 
متخلص به «هاله»، از خویشــان بیــژن ترقی که مدیر 
کتاب فروشی خیام بود. ملی گرایی بود شوریده و شیفته 
دکتر محمد مصدق. جوانی بود فروتن، مؤمن و معتقد 
و در مبارزات ملی سخت فعال. دفتر شعری داشت که 
آن را در هزار نسخه به نام «آسمان اشک» چاپ کردم». 
رقابی پیش از ۲۸ مرداد، ســازمان «سربازان جبهه 
ملــی» را رهبری می کــرد و ملی گرایی تنــدرو بود. به 
سمت مســئول کمیته نهضت مقاومت ملی دانشگاه 
تهران برگزیده شــد و بعد از کودتا به زندان افتاد اما با 
وساطت حسن شمشــیری معروف که دایی اش بود، از 

زندان آزاد شد، با این شرط که ایران را ترک کند. 
روایت عجیبی درباره هاله

بیشــتر نقل قول ها و روایت هایی که از رقابی وجود 
دارد او را وطن پرســت و ملی گرایــی تندوتیــز معرفی 
می کند. اما پروفســور شاپور رواســانی از فعالان سابق 
جبهه ملی و اســتاد دانشــگاه فعلــی، روایت عجیبی 
از او دارد. رواســانی به «شــرق» می گوید: «در برلن که 
بودم یک روز تلفن من را خواســت. خانمی پشت خط 
بود که خــودش را «رناته» معرفی کرد و گفت از ایران 
آمده و نامه ای آورده است. مشخصاتش را هم داد که 
قدی بلند و پالتوی قرمزی به تن دارد. در ایستگاه مترو 
برلن با من قرار گذاشــت. رفتم ســر قرار. دیدم خانمی 
با همان مشخصات، گوشه ای ایســتاده. رفتم خودم را 
معرفی کردم و پرســیدم که اسم شما رناته است؟ این 
را گفتم و بعد دیگر چیزی یادم نیســت تا اینکه چشمم 
را باز کردم و خودم را در بیمارســتان روی تخت دیدم. 
پرســتار گفت شــما را از پشت ســر با ضربه زده اند. ۱۴ 
روز در بیمارستان بســتری بودم. هزینه بیمارستان من 
را شــهرداری برلن داد. بعد که قضیه را پیگیری کردم، 
معلوم شــد کسی که من را زده «حیدر رقابی» معروف 
به «هاله» بوده اســت. جالب اینجا بــود که این آقای 
رقابی که در دانشــگاه برلن درس می خواند، بلافاصله 

در آمریکا بورس تحصیلی گرفت. 
وقتی هم می آمد برلن، با اتومبیل 
ســفارت آمریکا می آمد که کسی 
نتواند دستگیرش کند. یک بار هم 
در حیاط دانشگاه برلن بودم، دیدم 
حیدر رقابــی از دور می آید، به من 
گفت تــو از من شــکایت کردی؟ 
گفتم بله، قوی هیکل بود. درگیری 
ایجاد شد و پلیس آمد. او از جیب 
خود یک کارت نشــان داد و پلیس 
رهایش کــرد. کارت اقامت آمریکا 
بود. بعــد از آن هم رفت آمریکا و 

دیگر برنگشت». «خسرو سیف» ولی روایت رواسانی را 
قبول ندارد. او رقابی را انسان خالصی می داند و معتقد 
است نگاه رواســانی از یک اختلاف سیاسی یا شخصی 
ناشی می شود تا واقعیت. می گوید: «اگر هم حضورا او 
را ببینم، به او خواهم گفت در شــرایطی هســتید که از 
شما انتظار نیست غیراخلاقی صحبت کنید چراکه الان 

رقابی فوت شده است».
«ســیف» ولی در جریان اختلاف این دو نفر هست و 
می گوید که یادش مانده «رواسانی» هم شکایت «هاله» 
را نزد او برده بود: «ســال ۳۹ شــورای جبهه ملی دوم 
تشــکیل شد، در کنار جبهه ملی دوم کمیته احزاب هم 
تشکیل شــد. در این کمیته من، شاپور رواسانی، حسین 
راضی، حبیب االله پیمان و دکتر یزدی عضو بودیم البته 
دکتر یزدی دو جلســه بیشــتر در کمیته شرکت نکرد و 
بعدا بورســی گرفت و به آمریکا رفت. رواســانی دبیر 
کمیته بود و در جلســات حضور داشــت تا اینکه برای 
ادامــه تحصیل به آلمان رفت.  دکتر پیمان هم ســرباز 
بود. در ســال ۱۳۴۱ کنگره جبهه ملی در آلمان تشکیل 
شــده بود و من هم از ایران رفتــم. «رقابی» هم که در 
آمریکا لیســانس گرفته بود، بــرای دوره دکترا به برلین 
آمده بــود و روزنامه ای به نام پیشــوا منتشــر می کرد. 
آنجا بچه ها به من گفتند بین شــاپور رواســانی و حیدر 
رقابی اختلاف رخ داده اســت. رواسانی پیش من آمد 
و می خواســت بین آنها را آشــتی بدهم. شــاید آقای 
رواســانی انتظار داشــته که رقابی از او حرف شــنوی 
داشته باشــد؛ چون چیز دیگری نمی توانسته باشد. من 
به رواســانی گفتم، رقابی از دکتر بقایی تبعیت نکرد؛ او 
که جــای خود دارد. بعد هم با حیدر صحبت کردم که 
داستان چیست؟ گفت ولش کن؛ این سوسیالیست بازی 
در مــی آورد، من با او کاری نــدارم، صحبتش را نکن و 
من هم دیگر دخالتی نکردم». ســیف درگیری فیزیکی 
بین رواســانی و رقابی را به روحیه حســاس «رقابی» 
نسبت می دهد: «حیدر خیلی احساسی بود. یادم هست 
زمانی هم که عضو حزب زحمتکشــان بود، اگر کســی 
می خواســت علیه دکتر مصدق صحبت کند، با مشت 
جوابش را می داد. اگر با کســی مشکل داشت، خودش 
برخــورد می کــرد. درعین حال مــن صحبت های آقای 
رواســانی را تکذیــب می کنم؛ آقای رواســانی اصلا در 
ســطحی نبود که بخواهند او را بکشند یا بزنند». درباره 
وابستگی رقابی به ساواک هم، سیف می گوید: «او اصلا 
وابستگی به حکومت نداشت و مخارجش را هم آقای 

شمشیری می داد».
رقابی و بقایی

«حیدر رقابی» زمانی عضو حزب زحمتکشان ملت 
ایران هم بوده اســت. اما بعــدا همراه خلیل ملکی از 
حزب منشعب شد و گروهی به نام گروه سربازان جبهه 
ملی تشــکیل داد. «ســیف» درباره رابطــه «رقابی» و 
ملکي هم می گوید: «ملکی سوسیالیست بود اما رقابی 
ملی گرای تند بــود، برای همین و با وجود اینکه خلیل 
ملکی بســیار فرد خوبی بود ولی بــه لحاظ اعتقادی، 
خیلی شبیه هم نبودند». «مظفر بقایی» در خاطراتش 
درباره رقابی می گوید: «این هاله یک روز اومد پیش من 
و گفت اجــازه بدهید یکی از این حوزه های (حزبی) را 
بیرون حزب تشکیل بدهیم... من هم خوب، با سوابقی 
که این هاله داشت و احساساتی که داشت، قبول کردم 
برود و آن حوزه را تشــکیل بدهد». «بقایی» مي افزاید: 
«یکی از جوان های همشــهری ما یک روز آمد و گفت 
که حوزه من را عوض کنید، گفتم چرا؟ گفت این هاله 
صحبت هایــی می کنــد و یک گوشــه کنایه هایی به تو 

می زند و مــن اهل دعوا و مرافعه 
این جهت نمی خواهم  به  نیستم، 
آنجا باشم». بقایی اما به او توصیه 
می کند که در همــان حوزه بماند 
و راپورت «هالــه» را به او بدهند. 
ســرانجام کار به آنجا می رسد که 
هاله قرار بوده اعلامیه انشــعاب 
از حزب را منتشــر کنــد اما بقایی 
به همان فرد می گویــد که بیانیه 
را با امضای هاله و قبل از انتشــار 
نزد او بیاورد. درنهایت او دســتور 
می دهــد کــه هالــه را در حزب 

محاکمه کنند که ســرانجام به اخراج او از حزب منجر 
می شــود. روایت بقایی از محاکمه درون حزبي رقابی 
این چنین است: «اینها شــروع کرده بودند به محاکمه. 
اول منکــر همه چیز شــده بود، بعد خــط خودش را 
گذاشته بودند که این اعلامیه امضای تو را دارد. شروع 

کــرد به گریه و عذرخواهی و این چیزها و محکمه هم 
رفته بود توی شــورا و رأی صادر کردند که هاله و یک 
عده دیگری که به اصطلاح همدســت هایش بودند، از 
حزب اخراج شــدند و همان شب این را دادند روزنامه 
که صبح دوشــنبه توی روزنامه خبر اخراج هاله چاپ 
شــد».دکتر «بقایی» معتقد است که «هاله» این حوزه 
جدید را به صورت کانونی برای توطئه علیه رهبر حزب 
درآورده بــود. البتــه «دکتر بقایی»، در اصل «حســین 
مکی» و «دکتــر فاطمی» را عوامل اصلی پشــت این 
توطئــه می خواند و معتقد اســت کــه «هاله» صرفا 
یک فرد احساســاتی و زودباور بوده که آلت دست این 
سیاســت مداران کهنه کار واقع شده اســت. بقایی به 
شــهادت همان فرد جوان همشــهری اش که راپورت 
هاله را داده بوده، اســتناد می کند و می گوید که فردای 
روز انتشــار خبر اخراج هاله، همان فــرد همراه هاله 
به خانه دکتر فاطمی مــی رود و درحالی که مکی هم 
آنجا بوده است، مطرح می شود که جریان کشف شده 
و اینهــا هم از حزب اخراج شــده  اند و مکی در جواب 
می گوید که باید فکر دیگری کرد. بقایی می گوید که این 
موضوع را هیچ وقت به روی مکی نیاورده است. شاید 
اگر «خلیل ملکی» خاطراتش را کامل نوشــته بود- با 
توجــه به اینکه او هم با «بقایــی» به اختلاف خورد و 
از حــزب بیرون آمد - ما روایت کامل تر یا درســت تری 
از ماجــرای اخــراج «هالــه» از حــزب زحمتکشــان 

می داشتیم، نه صرفا روایت مظفر بقایی را. 
رقابی و سرخ پوست ها

این طور کــه از احوال زندگی رقابــی برمی آید، او 
احتمالا روحیات آنارشیســتی داشــته است. خسرو 
ســیف می گویــد: «حیدر رقابــی با کنفدراســیون و 
گروه های سیاســی خارج از کشــور همراه نمی شد. 
نوعــی کــج روی داشــت و کســی را هــم تحویــل 
نمی گرفت». وقتی هم به آمریکا می رود، با گروه های 
معترض سرخ پوســت های آمریکا مرتبط می شــود. 
هاله نخســتین کســی اســت که در ایجاد و تأسیس 
دانشگاه «دیوسی» سرخ پوستان زحمت فراوان کشید 
و سپس مدیریت برنامه ریزی آنجا را بر  عهده گرفت. 
بعد از انقلاب که به ایران بازمی گردد، به گفته سیف، 
به دیــدن امام می رود و یک چپق سرخ پوســتی هم 
به عنوان یادگار ســمبل مبارزات سرخ پوست ها علیه 

هجوم سفیدپوست ها همراه خود می برد.

رقابی بعد از کودتا
رقابی در ســال ۱۳۳۴ از ایران رفت و در کشــور آمریکا سرگرم تحصیل در دانشگاه کلمبیا شد. در رشته 
«حقوق بین الملل» از این مرکز علمی، لیســانس و فوق لیسانس خود را گرفت. ولی چون دست از ستیز با 
رژیم پس از ۲۸ مرداد برنمی داشت، با سفارت ایران در آمریکا درگیر شد و زمانی که کارشکنی های سفارت، 
عرصه را بر او تنگ کرد، به ناچار به «آلمان» رفت و دوره دکترای فلســفه را در دانشــگاه برلین گذراند. در 
برلین هم خاموش نماند و «ســازمان دانشــجویان ملی» را پایه ریزی و هفته نامه ای به  نام «پیشوا» منتشر 
کرد (این پیش نامی بود که دکتر «حســین فاطمی» به «مصدق» داده بود). پایان نامه ای که «رقابی» برای 
گذراندن آزمایش دکترای خود نوشــت «مکتب انقلابی ملت ها» نام داشــت و در آن پیش بینی کرده بود 
که ســرانجام دو آلمان خاوری و باختری دوباره به هم خواهند پیوســت. «ویلی برانت» صدراعظم آلمان، 
این پایان نامه را به  صورت کتابی با هزینه خود چاپ کرد. «حیدر رقابی» ســپس از آلمان، دوباره به آمریکا 
بازگشت و در دانشگاه های این کشور با سمت استادی به تدریس «حقوق بین الملل» پرداخت. او در آمریکا 
جمعیتی به نام «ســازمان ملی دانشجویان» یا «ایران کوچک» به رهبری دکتر «سیدعلی شایگان» تشکیل 
داده بود. «منصور رفیع زاده» نماینده ســاواک در آمریکا، در راپورتی از او می نویســد:« اینان جلســاتی در 
منزل حیدر رقابی، متخلص به هاله، که یکی از مشــهورترین اشــعار او تصنیف «مرا ببوس» است، تشکیل 
می دادند». نخستین مأموریت مهم رفیع زاده، نفوذ در جلسات منزل رقابی و تشکیلات شایگان بود تا آن را 

از درون متلاشی کند؛ امری که رفیع زاده به خوبی از عهده آن برآمد... . 
پس از انقلاب بعد از ۲۴ ســال دوری از میهن، به ایران آمد اما دوباره به آمریکا بازگشــت. ۱۰ سال بعد 
از این بازگشــت، به دلیل بیماری سرطان طحال در بیمارستانی در کالیفرنیا بستری شد. با وخامت حالش 
و با توســل به برادرش «جهانگیر رقابی»، در آخرین روزهای زندگی دوباره به ایران بازگشــت. روایت ها از 
تاریخ مرگ او متفاوت است. برخی منابع ۱۹ و برخی دیگر ۲۳ آذر سال ۱۳۶۷ را ذکر کرده اند. مدفن او در 

ابن بابویه است و از آنجا که هرگز ازدواج نکرد، بازمانده ای ندارد. 

سال مرگ ترانه سراي «مرا ببوس»

شاعری که همدم سرخپوست ها شد
مهسا جزینى

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

 خودروهاي ســنگین و آلودگي هــوا: رفت و آمد  �
شــهر  در  روز  در  هــم  آن  ســنگین  خودروهــاي 
غبارگرفته اي مانند تهران، ســبب آلودگي بیشــتر و 
به خطر افتادن سلامت شهروندان مي شود و سکوت 
مســئولان در برابر حرکت خودروهاي ســنگین هم 
مزید بر علت است. اي کاش براي رفع نگراني مردم 
و معضــل آلودگي هــواي تهران، چاره اي اساســي 

اندیشیده شود.
علي از تهران

جابه جایي مســافران با اتوبوس هاي فرســوده:  �
اســتفاده از اتوبوس هاي فرســوده براي جابه جایي 
مسافران در مسیرهاي شــیب دار، باعث اتلاف وقت 
مسافران شــرکت واحد مي شــود. به عنوان نمونه، 
بیشــتر اتوبوس هاي میــدان امام خمینــي ـ میدان 
قدس، قدیمــي و فرســوده اند و هنگام ســربالایي، 
کشــش لازم را ندارند. از مســئولان شــرکت واحد 
اتوبوس هاي مناسب تري  تقاضا داریم  اتوبوســراني 

براي این مسیر راه اندازي کنند.
از مسافران دائمي شرکت واحد

خودروهــاي اســقاطي را جمــع آوري کنند: آیا  �
طرح جمع آوري و جایگزیني خودروهاي اســقاطي 
و از رده خارج به فراموشــي سپرده شــده است؟ در 
برخي معابر و گوشه و کنار خیابان ها خودروهایي را 
مي بینیم که بدون استفاده رها شده اند و از خاك هایي 
کــه روي آنها از مدت ها قبل باقي مانده، مشــخص 
اســت که بلااســتفاده اند. امیدواریم مســئولاني که 
رسیدگي به این گونه مســائل را بر عهده دارند، براي 

جمع آوري و ساماندهي آنها اقدام کنند.
قاسمي

 یــک بازنشســته فرهنگی هســتم که بــه دلیل  �
پرداخت نکردن اقســاطم، بانک مسکن شعبه نیروی 
هوایی حکــم مصادره منزلــم را گرفتــه، آیا انصاف 
اســت به دلیل پرداخت نکردن اقساط معوقه با سود 
۶۰درصــد و با جریمه دیرکرد ماهانه ۳۰۰ هزار تومان، 
من این طور سرگردان شــوم؟ آیا دولت آقای روحانی 
راضی هستند یک فرهنگی با۳۰ سال خدمات صادقانه 

و در سن پیری و مریضی، خانه به دوش شود؟
تعجب می کنم که چرا ســازمان نوســازی شــهر  �

تهران بــا وجود نداشــتن بودجه و منابــع کافی، در 
محلات واجد بافت فرســوده شهر تهران مستقر شده 
و با این کارش عملا باعث قفل شدن معاملات عادی و 
روزمره مردم می شود، در واقع به نوعی با زندگی مردم 

بازی می کند.


